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شعر در سرزمین خراسان و به‌ویژه شهر مشهد، از دیرباز تا کنون، 
همچون چشمه‌ای درخشان بوده که جوش و خروش آن همواره 
زنده و جریان آن پاینده بوده است. یکی از نشانه‌های این زنده‌‎بودن و 
جاری‌بودن، شعر جوان مشهد است که پویایی و بالندگی آن در این 
روزگار درخشان‌تر از همیشه به‌چشم می‌آید. بسیارند سروده‌های 
شاعران جوان مشهدی که مایه تحسین و شگفتی شاعران بزرگ 
و پیش‌کسوت در انجمن‌های ادبی می‌شوند و نه‌فقط می‌توانند 
امیدها را زنده نگه دارند، بلکه آینده‌ای سرشار از شعر عالی را برای این 
خطه شاعرپرور نوید می‌دهند. پرواضح است که این شاعران جوان، 
همان‌طور که نیاز به حمایت و دیده‌شدن دارند، نیاز به نقد و آموزش 
نیز دارند تا هم کم‌وکیف شعرهای خود را بشناسند و هم با زیروبم شعر 
عالی آشنا شوند؛ هم قدر خود را بدانند و هم حد خود را بشناسند. 
شعرهایی که در ادامه می‌خوانید، نمونه‌هایی از شعرهای پنج شاعر 
مشهدی است که برخی جوان‌اند و برخی در آستانه جوانی‌اند. 
چنان‌که خواهید دید، این شعرها در سطح و اندازه خود، نمونه‌هایی 
از »شعر خوب« هستند و از آنجا که این شاعران در مسیر درستی گام 
نهاده‌اند، اگر ادامه راه را نیز به‌درستی بپیمایند، می‌توانند به »شعر 

عالی« نیز برسند، زیرا »این راه را نهایت، صورت کجا توان بست؟« 

   
زینب غلامی 

بغض تو جمله‌ها را، دزدیده از زبانم 
لالم اگرچه شعری، می‌روید از دهانم 

تیغی برنده داری، در پشت چشم‌هایت 
بس کن تبر زدن را، پوک است استخوانم 

از سردی نگاهت، پوسیده ریشه‌هایم 
تنها نشان پاییز، در دشت بی‌خزانم 

یک کوزه‌ی سفالم، همرنگ با لباست 
خاکم اگرچه گاهی، همرنگ آسمانم 
باید که این ترک‌ها، در من شفا بگیرد 

تا عشق را نریزم، از بار کاروانم 
پیرم اگرچه گاهی، در ظاهری جوانم 
من اختلال معنی، در واژه‌ی زمانم 

بگذار این غزل‌ها، از مرگ جان بگیرند 
در انتظار قبرند، صدها هجای جانم 

خون جای واژه پر کرد، دستان دفترم را 
شعری شکسته شاید، این بار در دهانم 

   

مینو منتظری 
رفتی از خانه، شاخ نسترنم! 

گفته بودم که بی تو می‌شکنم 
مثل گلدان پشت پنجره‌ات 
تکه‌ای خاک در دل کفنم 

تو مسیحای خنده‌های منی 
ملک‌الموت خنده‌ی تو منم 
چشم‌هایت دل مرا خون کرد 

جام لبریز توست پیرهنم 
گفته بودی سکوت می‌بارد 
برخلاف همیشه از سخنم 

آن‌چنان قصه‌ی تو شیرین بود 
که زبان خواب رفت در دهنم 
بازگرد و بگو که من این بار 

عهد و دل نه، سکوت می‌شکنم! 
   

سیدمحمدامین موسوی 
بوی جنون آمد، از لشکر موها 

چشمان نارنجک، در ضمن ابروها 
قلبم پر از ترکش، یک حمله‌ی دیگر 

کردی خشابت را، پر با النگوها 
یک لحظه لبخندت، کافی‌ست وقتی که 

از کار می‌افتد، نیرنگ داروها 
با صبر سر کردم، خواندم نمازم را 

تا کار دستم داد، این »استعینوا«ها 
با صوفیان یک عمر، گفتم فقط »یا هو« 

دیدم ندا آمد، »الیوم ادعوا... ها« 
بخت سیاه من، سنگین‌ترین درد است 
چون جوجه‌زاغی زشت، در برکه‌ی قوها 
احساس من بی تو، در شهر این‌گونه‌ست 

یک بچه‌ی تنها، در بین لولوها 
من ریشه در خاک و، تو طفل کوچ آری 

حال تو بهتر بود، پیش پرستوها... 
   

علی سمرقندی 
رمق اگرچه ندارد دل پیاده‌ی من 

در انتها به تو خواهد رسید جاده‌ی من 
مرا به خنده چه نسبت که رفته‌ای و شده‌ست 

غم نبودن تو عضو خانواده‌ی من 
من از نگاه تو مستم نه از شراب خودم 
حریف چشم تو هرگز نبوده باده‌ی من 
سؤال کردم از او »می‌رسم به تو یا نه؟« 

جواب »خیر« ندارد امامزاده‌ی من 
نفس نمی‌کشم و دم به لب نیاورده 
به احترام شما قلب ایستاده‌ی من 

هر آنچه بود گذشتم هر آنچه بود گذشت 
خدا کند نسراید غزل نواده‌ی من 

   

محمدحسین رحیمی 
پر می‌کشم و می‌روم آنجا که کسی نیست 
آنجا که دگر دیده‌ی ناپاک کسی نیست 

آنجا که غنی هستم از اقبال غنیمت 
آنجا که دلم موضع امساک کسی نیست 

خشنودم از آوارگی و خانه‌به‌دوشی 
از اینکه سرم دربه‌در لاک کسی نیست 

من همسفر سعیم و همزاد صفایم 
میقات مرا فرصت خاشاک کسی نیست 

جز آنچه که در آینه‌ها دید نگاهم 
امروز در اندیشه‌ی من باک کسی نیست 

امروز به حال دل ما درد علاج است 
این مسئله در وسعت ادراک کسی نیست! 

 موزونیت در شعر آزاد 
 بحثی درباره موسیقی شعر نو در بستر خوانش اثری از محمدباقر کلاهی‌اهری

یوسف بینا 

شـعر از مقوله‌هایـی اسـت کـه بسـیاری 
از ما بـا آن سـروکار داریـم و شـاید روزی 
نباشـد که دسـت‌کم بیتـی یا سـرودی را 
زیر لـب زمزمـه نکنیـم، اما کمتر کسـانی 
هسـتند کـه در پـی تعریف شـعر باشـند. 
البتـه شـاید بگوییـد وقتـی می‌تـوان از 
شـعرخواندن و شعرشـنیدن لـذت بـرد، 
دیگـر تعریـف آن بـه چـه کار می‌آیـد. 
درسـت می‌گوییـد. بـا ایـن حال هسـتند 
کسانی که دسـتی در کار شـعر و سری در 
سـودای ادبیات دارند و مـرور تعریف‌های 
فیلسـوفان و شـاعران از شـعر را خـوش 
می‌دارنـد. در ادامـه بـا هـم سـخن تنـی 
چنـد از نامـداران ایـن دو گـروه را در این 

بـاره می‌خوانیـم.   
ملک‌الشـعرا بهـار، شـاعر نامـدار ایـران 
گفتـه اسـت: »شـعر دانـی چیسـت؟ 
مرواریـدی از دریـای عقـل/ شـاعر آن 
افسـونگری کاین طرفه مروارید سـفت.../ 
شـعر آن باشـد که خیزد از دل و جوشـد ز 
لب/ بـاز بر دل‌هـا نشـیند هر کجا گوشـی 

  » شـنفت!
مهـدی اخوان‌ثالـث نیـز چنیـن گفتـه 
اسـت: »شـعر محصول بی‌تابی آدم اسـت 
در لحظاتـی کـه شـعور نبـوت بـر او پرتـو 

انداختـه اسـت.«  
احمد شـاملو، شـاعر معاصر نیـز وقتی در 

سرآغاز شـعری می‌خواهد در تعریف شعر 
سـخن بگویـد، می‌سـراید: »شـعر رهایی 
است، نجات اسـت و آزادی، تردیدی است 

که سـرانجام بـه یقیـن می‌گراید.«  
سـیدعلی موسـوی‌گرمارودی نیـز در 
سـتایش شـعر چنیـن سـروده اسـت: 
»ای شـعر/ ای خـدای کوچـک دل‌هـای 
بـزرگ دل‌هـای  ای خـدای  بـزرگ/ 
کوچـک.../ ناگفتنی‌هـا را با تـو باید گفت/ 

ناگفتنی‌هـا را از تـو بایـد شـنید!« 
اندیشـمندان  و  فیلسـوفان  میـان  در 
نام‌آشـنای جهـان نیـز  هسـتند کسـانی 
کـه دربـاره شـعر سـخن گفته‌انـد. ولتـر، 
فیلسـوف فرانسـوی گفتـه اسـت: »شـعر 
موسـیقی روح‌هـای بـزرگ و حسـاس 
است.« کانت، فیلسـوف آلمانی نیز چنین 
گفته اسـت: »شـعر در میان انواع هنرهای 
زیبـا، مقـام اول را داراسـت، زیـرا هـوش 
را گسـترش می‌دهـد و نیـروی تخیـل را 
آزاد می‌سـازد.« در میـان سـخنان هگل، 
فیلسـوف آلمانـی نیـز چنیـن تعریفی در 
ایـن بـاره می‌یابیم: »شـعر از نقاشـی بهتر 
و از موسیقی برتر اسـت و والاترین مرحله 
هنرهاسـت.« ژان‌پل‌سـارتر، فیلسـوف 
فرانسـوی نیـز سـخنی بـه ایـن مضمـون 
درباره شـعر نوشـته است: »شـعر شاعران 
مهملـی بـرای خلـق اسـطوره انسـان 

اسـت.«
مارمونتـل، شـاعر فرانسـوی سـروده 

اسـت: »شـعر یـک نقاشـی اسـت کـه 
زبـان گویـا دارد و یـک زبـان اسـت کـه 
نقـش می‌نگارد.« شـلی، شـاعر انگلیسـی 
نیـز گفتـه اسـت: »شـعر گزارشـی از 
زیباتریـن و سـعادت‌آمیزترین لحظـات 
سعادتمندترین ذهن‌هاسـت.« وردزورث، 
شـاعر معـروف انگلیسـی چنیـن آورده 
خودبه‌خـود  سـیلان  »شـعر  اسـت: 
احساسـات و بیـان خیال‌انگیـز آن اسـت 
کـه بیشـتر صورتـی آهنگیـن دارد.« 
پل‌والـری، شـاعر فرانسـوی گفتـه اسـت: 
»شـعر ترکیبـی از عواطـف و احساسـات 
و تخیالت و تصویرهـای ذهنی بـا کلمات 
و اوزان اسـت.« ویکتورهوگـو، شـاعر و 
نویسـنده بـزرگ فرانسـوی نیـز چنیـن 
نوشته اسـت: »شـعر راز پنهان آرمان‌های 
بشـر اسـت؛ ارکسـتر پـر هیجانـی اسـت 
کـه آواز طبیعـت و بشـر و حـوادث در آن 
به‌هم آمیخته اسـت.« و در میان سـخنان 
گوتـه، شـاعر نامـدار آلمانـی نیـز چنیـن 
سـخنی دربـاره شـعر می‌یابیـم: »شـعر 
یعنـی رهایـی و جهان شـاعر دلنشـین‌تر 
بـرای  واقعـی  جهـان  از  جذاب‌تـر  و 

  » تماشاسـت.
نـی کـه  وا در میـان کارکردهـای فرا
دبیـات  دیبـان بـرای ا فیلسـوفان و ا
ند، یکـی  و به‌ویـژه شـعر برشـمرده‌ا
از آن‌هـا در قیـاس بـا دیگـر گزاره‌هـا 
یـد:  می‌نما شـگرف‌تر  و  شـگفت‌تر 

»شعـر سـازنده جهانـی آزاد در تخیـل 
آدمـی اسـت کـه آن را می‌خواهیـم اما 
در واقعیـت نمی‌یابیـم!« توقـع چنیـن 
کارکردی از شـعر در چنیـن روزگاری 
کـه مـا در آن به‌سـر می‌بریـم، بیشـتر 
نمایـان می‌شـود. در ایـن روزگار کـه 
بایـد گـذار فصل‌هـا و تحویـل سـال‌ها 
ز پشـت پنجره‌هـای  را در قرنطینـه ا
و  بنشـینیم  به‌تماشـا  رتمـان  پا آ
ریـم  ا کـه دوستشـان می‌دا آن‌هـا ر
یـل  ز پشـت پنجره‌هـای موبا فقـط ا
ه  ید دعـوت بـه پناهـگا ببینیـم، شـا
شـعر پیشـنهاد گزافـه‌ای نباشـد؛ آن 
هـم بـرای مـا جماعتـی کـه همـواره 
متنـاع را جان‌مایـه  یـی و ا آرمان‌گرا
پندارهـا و گفتارهـا و رفتارهـای خـود 
می‌کنیـم و هم‌صـدا بـا شـاعران بزرگ 
می‌خوانیـم: »هیـچ می‌دانی چـرا چون 
مـوج/ در گریـز از خویشـتن پیوسـته 
پـرده  یـن  ا بـر  نکـه  زآ می‌کاهـم؟/ 
تاریـک/ ایـن خاموشـی نزدیـک/ آنچه 
می‌خواهـم نمی‌بینـم/ وآنچـه می‌بینم 
و  )شـفیعی‌کدکنی(   » هـم! نمی‌خوا
خیلـی پیشـترها نیـز خوانده‌ایـم کـه 
»عالمـی دیگـر ببایـد سـاخت وز نـو 

آدمـی!« )حافـظ(.
 از قضا جبـر ایام چنین اسـت کـه وقتی 
انسـان فرزنـد زمانـه عسـرت می‌شـود، 
نیـاز بـه سیروسـفر در جهـان شـگفت و 

شـگرف شـعر را بیش‌ازپیـش در جـان 
خود احسـاس می‌یابـد و بیشـتر بی‌تاب 
گام‌نهـادن در سـلوک عاشـقانه کلمـات 
می‌شـود و البته روشـن اسـت که چنین 
یـی  نیازهـا و احسـاس‌ها و بی‌تابی‌ها
ویـژه صاحبـان جان‌هـای شـیفته و 
دل‌هـای سربه‌هواسـت، نـه آن‌هـا کـه 
گم‌شـده‌های خـود را در جـای دیگـری 

یین‌هـا می‌جوینـد.  همیـن پا
شـاید همه بدانند و هـزاران بـار خوانده 
و شـنیده باشـند کـه مـا ایرانی‌هـا اگـر 
ویژگی‌هـای  هیـم شـاخص‌ترین  بخوا
فرهنگـی خـود را نـام ببریـم، تردیـدی 
در  شـاعری«  و  »شـعر  کـه  نیسـت 
صـدر ایـن فهرسـت قـرار می‌گیـرد؛ بـا 
اختالف بسـیاری کـه در قیاس بـا دیگر 

ویژگی‌هـای فرهنگـی مـا دارد. 
شـعر فارسـی از رودکـی در هزاروصـد 
ز  ا  ، مـروز ا همیـن  تـا  پیـش  سـال 
نسـخه‌های خطـی کهـن در قرطاس‌هـا 
و پاپیروس‌هـا تـا صفحـات اینسـتاگرام 
و تلگـرام، همـواره پناهگاهـی مطمئن و 
گریزگاهـی ایمـن بـرای آدمیانـی بـوده 
اسـت که گاه از جـور روزگار و گاه از قهر 
طبیعـت به‌سـوی آن شـتافته‌اند. پـس 
به‌جاسـت کـه مـا نیـز هفتـه‌ای یک‌بـار 
در ایـن صفحـه بـه شـعر پنـاه ببریـم و 
شـما را دعـوت کنیـم کـه در اینجـا از 

شـعر بخوانیـد و شـعر بخوانیـد. 

علی‌اصغر موسوی
 منتقد ادبی 

zz :پیش‌درآمد 
در تعریـف شـعر آزاد یـا منثـور یـا به‌قولـی 
سـپید، در کتـاب »فرهنـگ اندیشـه نـو« 
آمـده اسـت: »شـعری کـه از وزن منظـم و 
قافیه و سـایر موازین صوری، آزاد باشـد و در 
جسـت‌وجوی خود بـرای یافتن قالـب زنده، 
متکـی بـه اوزان طبیعی کلام باشـد.« شـعر 
آزاد بـا ظهـور نوگرایـی برجسـتگی یافـت. 
شـعر آزاد برای بدسرودن، آسـان‌ترین شعر 
است و برای خوب‌سـرودن، مشکل‌ترین آن؛ 
زیرا از بیـرون هیـچ کمکی به شـکل‌گرفتن 
آن نمی‌شـود. همان‌طـور کـه تی‌اس‌الیـوت 
می‌گویـد: »برای کسـی کـه می‌خواهـد اثر 
خوبی ارائه دهد، هیچ شـعری آزاد نیسـت.« 
حـرف بر سـر موزونیـت شـعر آزاد یـا منثور 
یـا سـپید اسـت و موازینی کـه بـر آن حاکم 
اسـت. برخی برآن‌انـد که وزن در ذات شـعر 
وجـود دارد و از عناصـر اصلـی آن اسـت. در 
تعریـف شـعر آزاد هـم رهایـی از وزن منظم 
و قوانیـن صـوری، میـزان شـناخته شـده 
اسـت، نه هر وزنـی. در برخی شـعرهای آزاد 
یا منثـور شـاملو، موزونیـت از شـعرهایی با 
وزن نیمایـی و وزن منظـم کلاسـیک، فراتر 

رفته اسـت. 
یـی کـه هنـوز  نغمـه حـروف یـا واج‌آرا
به‌درستی شـناخته نشده اسـت، نخستین 
میـزان و قاعـده‌ای اسـت کـه در زمینـه 
موزونیـت شـعر بـه آن توجه شـده اسـت. 
یـی ترتیـب و توزیـع واج‌هـا یـا  ا ر ج‌آ وا
صداهـا و حـروف در کلام بـرای غنـای 
لقـای بیشـتر  بیشـتر وزن و موسـیقی و ا
مفهـوم و محتـوای سـخن اسـت. در تمام 
طـول تاریـخ ادبیـات، شـاعرانی از ایـن 
یـۀ لفظـی کـه عامـل  هنـر بدیعـی و آرا
پدیدآورنده موسـیقی درونی شـعر اسـت، 
نـد؛ از »شـبی چـون  بسـیار بهـره برده‌ا
شـبه روی شسـته بـه قیـر« فردوسـی و 
»خیزیـد و خـز آریـد کـه هنـگام خـزان 
اسـت« منوچهـری و »خیـال خـال تـو 
بـا خـود بـه خـاک خواهـم بـرد« حافـظ 
کـه بیشـترین بهـره را از ایـن آرایـه در 
شـعرهای خویـش بـرده اسـت و شـاعران 
نوگرایـی چـون اخوان‌ثالـث و شـاملو در 
شـعرهای منثـورش تـا فـروغ فـرخ‌زاد در 
ایـن شـعر: »مـن از گفتـن می‌مانـم/ امـا 
زبان گنجشـکان/ زبان زندگـی جمله‌های 
جـاری جشـن طبیعـت اسـت...« )ایمـان 

بیاوریـم بـه آغـاز فصـل سـرد(. 
zz :خوانش 

اگـر شـعر آزاد یـا منثـوری بـا ایـن سـطر 
شـگفت‌انگیز و خارق‌العـاده آغـاز شـود کـه 
»مـن میمـون نیسـتم« و شـعر را تـا پایـان 
ادامـه دهیـم، درمی‌یابیم کـه شـاعر در پی 
آن اسـت که خـود را از میمون یا درسـت‌تر 
بگوییـم، از میمون‌واره‌هـا یـا کسـانی کـه 
رفتـار و هویتـی همچـون میمـون دارنـد 
یـا از مثال گاو یـا آن‌هـا کـه ویژگی‌هایـی 

همانند این حیـوان دارند و از اشـیایی دیگر 
و هماننـدان آن‌هـا جـدا سـازد و از آن‌هـا 
تبـری جویـد. امـا ایـن تمـام معنـای شـعر 
نیسـت. در پایـان بنـد نخسـت شـعر، جـر 
کلام نهایتـا ذهنیـت زیرهشـیار شـاعر را به 
»دسـته کهنه‌پیـچ جـارو« سـوق می‌دهـد: 
»مـن میمـون نیسـتم/ مـن گاو نیسـتم/ 
درخـت نیسـتم/ مـن میـخ نیسـتم/ ترانس 
مهتابـی و بنـد رخت/ من مسـواک نیسـتم/ 
دسـته جـارو کـه آن را با یـک پارچـه کهنه 

نـد!«  دسـته‌پیچ کرده‌ا
از اینجـا بنـد دوم شـعر شـکل می‌گیـرد؛ 
خاطـره‌ای از کودکـی در ذهـن شـاعر نطفه 
می‌بندد و یـاد مـادر در آن زنده و بازسـازی 
می‌شـود؛ مـادری که پوسـت دسـت‌هایش 
از کار بسـیار و توان‌فرسـا، سـاییده و نـازک 
شـده اسـت، هنـگام جاروکـردن، دسـته 
خشـن آن آزارش می‌دهـد: »مادرم پوسـت 
دسـت‌هایش نازک بود/ دسـته جارو اذیتش 
می‌کـرد/ مـن ایـن کار را کـردم/ او نـگاه 
کـرد/ دعا کـرد/ خم شـد/ جـارو کـرد/ مثل 

سـایه‌ای رفـت و گذشـت!« 
عوامـل  شـد،  گفتـه  کـه  همان‌طـور 
گوناگـون در شکل‌بخشـی بـه موزونیـت 
یـک اثـر دخیل‌انـد. بـا توجـه و دقـت در 
فـرم و شـیوه بیانـی ایـن اثـر از محمدباقـر 

کلاهی‌اهـری، بنـا به‌دلایل متعـدد، با وجود 
ساختارشـکنی‌های شـگفت‌انگیز در فـرم و 
محتوای آن، موزونیت و موسـیقی شـعر نیز 
در آن احسـاس می‌شـود. در سـطر آغازیـن 
شـعر با یک جمله موجـز سـه‌واژه‌ای روبه‌رو 
می‌شـویم: »مـن میمون نیسـتم!« سـطری 
غافلگیرکننـده، امـا امـروزی. ایـن سـطر 
ضمـن اینکه هیـچ قرابتـی با آثار کلاسـیک 
نـدارد، شـعر اسـت؛ زیـرا چـه از لحـاظ فرم 
و چـه از لحـاظ محتـوا، همـه ویژگی‌هـا و 
عناصر شـعری را در خود دارد و کلامی است 
متخیل و مـوزون که ایـن دو از عناصر اصلی 
شـعر از آغاز تا امـروز هسـتند. موزونیت آن 
شـاید برای برخی گوش‌های معتـاد به وزن 
عروضی ناآشـنا باشـد، اما ایـن موزونیت در 
هنـر واج‌آرایـی یـا تکـرار و ترتیـب و توزیع 
متناسـب واج یـا صامـت »م« در طـول این 
مصراع موجز پدیدار شـده باشـد. این واج یا 
صـدا در سـه واژه سـطر اول چهار بـار تکرار 
می‌شـود کـه تقریبـا بسـامد خوبـی بـرای 
توزیـع واج یـا صـدای غالب بـر ایـن مصراع 
اسـت و سـبب موزونیـت به‌جـا و هماهنگ 
با محتـوای آن می‌شـود. واج یـا صامت »م« 
با آهنـگ بم خـود بـرای القـای مفهـوم این 
جملـه خطابـه‌ای و روایـی و درعین‌حـال 
عاطفـی و غم‌بـار، تناسـب و هماهنگـی 

بیرونـی و درونـی دارد. 
در سـطرهای بعـدی این شـعر، شـاعر باز 
ز جمله‌هـای سـه‌جزئی  مـه ا دا هـم در ا
دیگـر برای بیـان ادراک‌هـا و عواطف خود 
بهـره می‌جویـد: »مـن میمـون نیسـتم/ 
من گاو نیسـتم/ درخـت نیسـتم/ من میخ 
نیسـتم/ ترانس مهتابـی و بنـد رخت/ من 
مسواک نیسـتم/ دسـته جارو...« آهنگ و 
صـدای واج »م« در دو سـطر کوتـاه آغاز، 
پنـج بـار تکـرار و شـنیده می‌شـود. ایـن 
آهنـگ و صـدا در کنـار و به‌همـراه آهنگ 
واج یـا صامـت »س« تـا پایان شـعر ادامه 
می‌یابـد و گاه خـودی می‌نمایـد و صـدای 
غالب شـعر می‌شـود. در سـطرهای سـوم 
و چهارم و پنجـم، آهنگ و صـدای صامت 
»خ« در واژه‌هـای »درخـت«، »میـخ« 
و »بنـد رخـت« به‌یـاری واج یـا صـدای 
»م« و »س« می‌آیـد و بـه خوش‌آهنگـی 
ج یـا  یـد. وا فزا زی آن می‌ا و گوش‌نـوا
ژه »نیسـتم« کـه  صامـت »س« در وا
یـان  ر بـار در حکـم ردیـف در پا چهـا
چهـار سـطر آغازیـن آمـده و در سـطر 
پنجـم کـه به‌قرینـه لفظـی حـذف شـده 
اسـت و سـپس در سـطر ششـم و نیـز در 
واژه‌های »ترانس«، »مسـواک«، »دسـته 
جارو«، »دسـته‌پیچ«، »پوسـت دست‌ها« 

و »سـایه« جلـوه‌ای موسـیقایی بـه اثـر 
می‌بخشـد و اسـباب زیبایی و دل‌نشـینی 
بیشـتر می‌شـود. در مجمـوع آهنـگ و 
صـدای دو واج »م« و »س« به‌ویـژه در 
بند اول این شـعر، سـوای عوامل و عناصر 
دیگر، بـرای موسـیقایی و موزون‌بودن آن 
بسـنده اسـت. اما فراتـر از این، سـرانجام 
در سـطرهای پایانـی، ترتیـب و توزیـع 
هماهنگ واج یـا صامت »ک« در واژه‌های 
»نـازک«، »اذیتـش می‌کـرد«، »مـن این 
کار را کـردم«، »نـگاه کرد«، »دعـا کرد« 
و »جـارو کـرد« بـاز هـم به‌طـور مضاعف 
یـد و  فزا بـر تأثیـر موسـیقایی شـعر می‌ا
ثیـر و  به‌عنـوان حسـن‌ختام موجـب تأ
القـای بیشـتر محتـوای مرثیـه‌وار و غنای 
موسـیقی شـعر می‌شـود. عالوه بـر ایـن، 
در زبان‌شناسـی بـه واج‌ها یـا صامت‌هایی 
مثـل »ر« کـه در پایـان شـعر به‌یـاری 
نقباضـی و  محتـوا و مضمـون می‌آیـد، ا
دای  تکریـری می‌گوینـد کـه هنـگام ا
آن‌هـا گـذرگاه هـوا در جای خـروج کاملا 
بسـته نمی‌شـود بلکـه منقبـض می‌شـود. 
در  واج  یـن  ا تکریری‌بـودن  خاصیـت 
هماهنگـی بـا محتـوای شـعر کـه بـا فکر 
مـرگ پایـان می‌پذیرد و مسـئله‌ای اسـت 
کـه از آغـاز تـا ابـد ادامـه دارد و تکـرار 

می‌شـود، درخـور تأمـل و تأثـر اسـت. 
از دیگـر عوامـل و عناصـر مؤثـر در ایجـاد 
موسـیقی مناسـب با حالات و عواطف شعر، 
کوتاه‌وبلنـدی هجاهـای کلام اسـت. هرچه 
شـماره هجاهـای کوتـاه در سـخنی موزون 
افزون‌تـر باشـد، بـه آن تنـدی و تحـرک 
بیشـتری می‌بخشـد و متناسـب و هماهنگ 
بـا حـالات و معانـی شـاد و نشـاط‌انگیز و 
مهیـج می‌شـود و هرچـه شـماره هجاهـای 
بلند به‌نسـبت بیشـتر باشـد، سـخن آرام‌تر 
و آهسـته‌تر و بـا حـالات و معانـی و مفاهیم 
تأمل و تأثربرانگیـز مناسـب‌تر و همخوان‌تر 
می‌شـود. شـگفت اینکـه در طـول بنـد 
نخسـت ایـن اثـر مرثیـه‌وار، همـه هجاهـا 
بلنـد و کشـیده‌اند و چنـد هجـا هـم کـه در 
ظاهـر کوتـاه به‌نظـر می‌آینـد، همـه از نـوع 
هجاهایـی هسـتند کـه مطابـق اختیـارات 
زبانـی شـعر، اسـتعداد بلنـد یـا کشـیده 

تلفظ‌شـدن را دارنـد. 
zz :پایانه 

در بـاب موزونیت یـک اثر باز هـم و افزون‌تر 
از این‌هـا می‌تـوان کنـدوکاو کـرد و از 
خواص صـوت و از نقـش مثلا تکیـه کلمات 
و ماهیـت و تأثیـر آن در موزونیـت شـعر و 
نیـز برخـی عوامـل و اسـباب دیگـر زبانی و 
وزنی یـاد کـرد. در بـاب معانـی و مفاهیم و 
تصاویـر آشـکار و پنهـان در پس‌پشـت این 
شـعر اینـک می‌گذریـم و بـه ایـن بسـنده 
می‌کنیـم کـه شـاعر انسـانی عـارف و آگاه 
اسـت، انسـانی کامـل و وارسـته کـه انـدرز 
عزیز نسـفی را بـه‌کار بسـته اسـت: »در بند 
آن بـاش که بعد از شـناخت خـدای، بی‌آزار 
و راحت‌رسـان شـوی کـه نجـات آدمـی در 

ایـن اسـت!« 

پناه بر شعر! 

Pa
w

el
 K

uc
zy

ns
ki 

ح:
طر


